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 کلام امام خمینی:

 حضرت امام، مقدمه را واجب نمی دانند و در مقام رد وجوب مقدمه می نویسند: 

 المقدّمة و عدم الملازمة بین الإرادتین، و لا بین البعثین: وجوب : عدمفالتحقیق

عث لا يمكن أن تبعث إلاّ إلى متعلقاتهاا، و  أما الثانی: فأوضح من أن يخفى، لأنّ الهیئات الدالةّ على الب

هی الواجبات النفسیةّ، و کون البعث إلى المقدّمات من قبیل لوازم الماهیّات ضروري الفسااد، و کونا    

بحیث يكون نفس البعث، أي الهیئة بما لها من المعناى، علّاة فاعلیّاة لبعاث الماولى       -علةّ للبعث إلیها

 أوضح بطلاناً. -كون مؤثرا قهرا فی المولىبالنسبة إلى المقدّمات، بحیث ي

و دعوى لا بديةّ البعث إلى المقدّمات بعد العلم بمقدّمیتها کما ترى، ضرورة عدم البعث إلى المقادّمات  

من الموالی غالباً، مع أنّ البعث إلى المقدّمة لغو، و ما يرُى وقوع : إما إرشاد إلى الشرطیةّ کالوضوء و 

ى ذي المقدّمة بنحو الكناية تأکیداً، أو إرشااد إلاى مكام العقال کاالأمر ب طاعاة       الغسل، و إمّا بعث إل

 1«اللّ .

 توضیح:

بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه ملازمه ای نیست و بین بعث نحو ذی المقدمه و بعث نحو المقدمه  .1

 هم ملازمه نیست.

 در رابطه با بعث ها: .2

 )ذی المقدمه( را واجب می کند  هیات امر به ذی المقدمه، تنها متعلق خود .3

بعث نحو المقدمه از لوازم ماهیت بعث نحو ذی المقدمه  است و لذا از هم منفک نمی شود و  ان قلت: .4

 وقتی یکی آمد دیگری هم می آید.

 -لو فرض–بعث به مقدمه ]بالضروره بعث به مقدمه از لوازم ماهیت بعث به ذی المقدمه نیست  قلت: .5

است یعنی با تصور بعث به ذی المقدمه، بعث به مقدمه به ذهن نمیی  « المقدم  بعث ب  ذي»از وجود 

 [موجود می شود. -لو فرض–آید بلکه در عالم خارج 
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بعث به ذی المقدمه علت است برای بعث به مقدمه، پس نفس بعث به ذی المقدمه )هیات امر  ان قلت: .6

پدید آید. به این معنی که بعث بیه ذی  ( علت فاعلی است که بعث نسبت به مقدمات -مثلاً–در صلّ 

 المقدمه در نفس مولا اثر می کند و مولا بعث به مقدمه می کند.

چراکه آمر اراده دارد و بعث به ذی المقدمه نمی تواند آمر را بدون اینکه ]این حرف باطل است  قلت: .7

 [بکشاند« بعث نحو المقدم »اراده کند به 

« موثّريت قهاري »م ناظر به فرمایش محقق نائینی است که سخن از احتمالاً کلام اما ]ما می گوئیم: .8

 به میان آورده است:

الإرادة بها قهراً عند إرادة ذي المقدمة فلا يتمكن المريد لذي المقدمة مان عادم    هو تعلق المدعى ان»

 [1« إرادتها لیتوقف تحققها على فائدة و غاية.

در کلام مرحوم شیهید صیدر هیم میورد      «وثريت قهريم»کلام حضرت امام در ردّ  ]ما می گوئیم: .9

 اشاره قرار گرفته است.

الاستتباع القهري فانها غیر معقولة فی باب الجعل و الإنشاء، لأن إنشااء الجعال و    اما الملازمة بمعنى»

الاعتبار فعل اختیاري مباشري للجاعل فیكون مستتبعا لمبادئ  من الاختیار و الإرادة لا لفعال مباشاري   

آخر إذ الفعل المباشري من الفاعل المختار لا يكون علة لفعال مباشاري آخار منا ، ف نشااء الوجاوب       

 [2«النفسیّ لا يعقل ان يستتبع قهرا إنشاء للوجوب الغیري.

 آمر بعد از اینکه فهمید که یک عمل مقدمه است باید نسبت به آن بعث کند. ان قلت:  .14

بعث مقدمه  ثانیاً:معمولاً مولی نسبت به مقدمه بعث ندارد و : اولاًاین سخن باطل است چراکه:  قلت:  .11

و لذا آن دسته از امرهای عرفی که به مقیدمات متوجیه شیده     [چراکه این بعث ثمره ندارد]لغو است 

 است یا تاکیدی است و یا ارشادی است.
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 سپس به عدم ملازمه بین اراده ذی المقدمه و اراده مقدمه می پردازند و می نویسند:مضرت امام 

: فكاون  إرادة المقدمّاة مان قبیال لازم الماهیّاة ضاروريا الفسااد، لأنّ لوازمهاا         الإرادتاین  و أمّا بین»

ن غیار امتیااإ إلاى    اعتباريةّ، و کونها معلولة لها، بمعنى کون إرادة ذي المقدّمة علةّ فاعلیةّ لإرادتها م

مثل  فی وضوح الفساد، و کفاية  صار    -أيضا -مبادٍ أ خر، کالتصور و التصديق بالفائدة و غیرهما، فهو

تصور المقدّمیةّ أو هو مع التصديق بكونها مقدّمة من غیر التصديق بالفائادة، خالا  الوجادان، فتعلّاق     

«المبادئ و الغايات.الإرادة بها کتعلّقها بسائر المرادات من الامتیاإ إلى 
1

 

 توضیح:

اراده مقدمه بالبداهه از لوازم ماهیت اراده ذی المقدمه نیست، چراکه لوازم ماهیت از اعتباریّات  اولاً: .1

فلسفی هستند یعنی در عالم خراج ما به ازاء ندارند بلکه از ماهیات انتزاع می شوند )معقولات ثانی 

 ارج ما به ازاء دارد.فلسفی( در حالیکه اراده مقدمه در عالم خ

اراده مقدمه معلول اراده ذی المقدمه نیست بلکه اراده مقدمه، محتاج مبادی خودش می باشد و  ثانیاً: .2

 به صرف اینکه اراده ذی المقدمه را تصور می کنیم، پدید نمی آید.

اینکه همراه با تصدیق به « تصور مقدم  بودن»یا  «مقدم  بودن )خاصیت مقدّمیت(»تصور  ان قلت: .3

این شی مقدمه است. )بدون اینکه بخواهیم به فائده این شی تصدیق کنیم( کافی اسیت بیرای اینکیه    

 اراده کنیم آن را.

بالوجدان چنین تصور و تصدیقی کافی نیست و مثل هر امر ارادی، باید ذات مقدمه را همراه با  قلت: .4

 اده کنیم.صفت مقدّمیت آن و فائده مقدّمیت، تصور نمائیم، تا آن را ار

 

 بعد از اینکه ثابت کردند بین بعث ها و اراده ها ملازمه نیست می نویسند: مضرت امام

: إنّ غاية تعلق الإرادة المولويةّ بها هو التوصّل إلى ذي المقدّمة، و بعد إرادة ذي المقدّمة فحینئذ نقول»

لها، و لا يمكن أن تكاون تلاا الإرادة   و البعث نحوه، لما رأى المولى أنّ إرادة المقدّمات ممّا لا فائدة 

                                                      
 .411، ص1، جام خمینى، روح الله، مناهج الوصول إلى علم الأصولام .1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

222 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

يكون تعلّقها بها  -کما سنشیر إلی  -[ المقدّمةمؤثرّة فی العبد و لو بعد إظهارها، و بعد البعث نحو ]ذي

 1«لغوا بلا غاية، و فی مثل  لا يعقل تعلقها.

 توضیح:

ت به مقدمات امر کنید  وقتی گفتیم ملازمه قهری وجود ندارد، لاجرم باید مولا، به اراده مستقله نسب] .1

 [این در حالی است که امر به مقدمات لغو است چراکه:

هدف از اراده مولوی نسبت به مقدمه، وصول به ذی المقدمه است در حالیکه وقتی مولا، ذی المقدمه  .2

 را اراده کرده است و نسبت به آن بعث کرده است، دیگر اراده مقدمه فائده ای ندارد.

مقدمه را، نمی تواند در عبد تاثیر کند )حتی اگر مولا اراده خود را اظهار نماید(  اینکه مولا اراده کند .3

 در چنین موردی، اراده مقدمه لغو است. [چراکه انجام مقدمه، نه ثواب دارد و نه عقاب دارد.]
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